
 همیــن چند شــب پیــش بــود که یکــی از 
بزرگان قوم می‌گفت خواندن داستایفسکی 
باعث شده او نتواند داستان بنویسد. البته 
تشریح کرد که چرا این‌طور شده و من چون 
را فرامــوش  حواس‌پرتــی دارم دلایلــش 
کردم. این را نوشتم که بگویم امروز سالروز 
درگذشت فئودور داستایفسکی است. البته 
خیلــی دلم می‌خواهــد اســم او را این‌طور 
بنویسم دایوفسکی اما انگار داستایفسکی 

درست‌تر است.
همــان موقع که این بزرگ قوم داشــت از 
داستایفســکی می‌گفت ذهنم را بردم سمت یکی از شاهکارهای 
ایــن نویســنده روس. بعــد شــروع کردم بــه کنــدوکاو کردنش که 
اصلًا چطور رمانی اســت. این اســت که ذهنم درگیر شــد و باقی 
حرف‌هــا را تــا چندیــن و چنــد دقیقه نشــنیدم. اما این نویســنده 
امروز درگذشــته بــرای من چه چیزی در خــودش دارد که یکی از 
بزرگ‌ترین نویســندگانی اســت که اثری از آنها خوانده‌ام. همین 
شــاهکار »جنایــت و مکافات« را در نظر می‌گیرم که نمی‌شــود از 
آن گذشــت. وقتی این‌طور شخصیت‌پردازی در آن بیداد می‌کند 
و برای منی که حافظه درستی ندارم هنوز داستان و صحنه‌هایش 
جلوی چشــمم راه می‌رود. یادم اســت وقتی این رمان را شــروع 
کــردم یک کتاب کهنه بی‌جلد در دســت داشــتم که روی صفحه 
اولش اســم نویســنده بود و مترجم هم یک اســم مســتعارطور. 
شروع به خواندن کردم. برای منی که در شهرستان سال‌های دهه 

70 زندگی می‌کردم همین کتاب 
هم غنیمت بود. کتابی که هرچه 
پیــش می‌رفتم دیوانه می‌شــدم 
شــگفت‌زده  هــم  آن‌طــرف  از  و 
می‌شــدم. دیوانه از ترجمه بسیار 
بــد و شــگفت‌زده از اینکــه یــک 
نویســنده چطــور می‌تواند اینقدر 
قدرتمند باشــد کــه در ترجمه بد 
هــم مرا بــه وجــد بیــاورد. چطور 
یک راسکولنیکف نامی می‌تواند 

اینقــدر با جزئیات و دقیق و پیچیده و روانشناســانه نوشــته شــده 
باشــد و چطور یک مترجم می‌تواند همه‌چیز را به گند بکشــد اما 
تا حدودی موفق نشــود. این اســت که حسرت خواندن این کتاب 
بــا یک ترجمه خوب در دلم ماند و بــرای منی که هیچ‌وقت یک 
کتاب را دو بار نمی‌خوانم آزاردهنده است. این است که هر روز یا 
هر از گاهی به آن فکر می‌کنم که چطور آدمی شــوربخت هســتم 
که چنین سرنوشــتی پیدا کرده یکــی از کتاب‌هایی که فوق‌العاده 
دوســتش دارم. البتــه ترجمه این کتاب بدتــر از آن ترجمه‌ »صد 
سال تنهایی« گابریل گارسیا مارکز نبود که در آن رمدیوس در کنار 

درختان عروج می‌کرد و شبیه پروانه می‌رفت که می‌رفت.
اصــاً می‌خواهــم بگویــم مــا چــه سرنوشــتی داریــم کــه مجبور 
می‌شــویم برخــی کارهــا را با چــه ترجمه‌هایی بخوانیــم و چقدر 
شــوربختی در مســیرمان وجــود دارد کــه ایــن لذت‌هــای کوچک 
برای‌مــان هــدر می‌شــود. امــا تقدیــر همیــن اســت دیگر. شــاید 
بداقبالــی من اســت کــه ایــن کتاب‌هــا را در دهــه 70 خواندم که 
دسترســی بــه اولین کتابفروشــی معتبر حداقل 3 ســاعت ســفر 
در پیــش داشــت. امــا بــه‌ قــول معــروف چــه می‌شــود کــرد. چه 
می‌شــود کرد که برادران کارامازوف را نمی‌توانســتم بخرم یا ابله 
را نمی‌توانســتم بخرم و بعد که پولدار شــدم قیمت کتاب‌ها بالا 
رفتــه بــود و باز هم نمی‌توانســتم این کتاب‌ها را بخــرم و بعد که 
خریدم‌شان اینقدر مشغول روزمره‌های زندگی شدم که نتوانستم 
بخوانم‌شان و حسرت به دل ماندم که ماندم. اما فکر می‌کنم در 
ســالمرگ این عزیز از دســت رفته باید به خودم قول بدهم ابله 
را بخوانــم و اگــر عمری باقی بود آن یکــی کار او را بخوانم. ضمناً 

مجلس زنانه همزمان در این مکان برقرار است.
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امام موسی کاظم)ع(:
از ما نیســت کســی که هر روز حساب خود را بررســی نکند، پس اگر کار نیکی کرده اســت از خدا زیادی آن را 

بخواهد، و اگر بدی کرده، از خدا آمرزش طلب نموده و به سوی او توبه نماید. سخن روز

لزوم مدیریت مصرف گاز در فصل سرما 

ضیا موحد: زبان در رشد عقلانی و عاطفی چنان نقش مهمی دارد که تبعیض قائل شدن و زبانی را برتر از زبان دیگر دانستن، 
دیگر از بحث‌های بسیار ابتدایی است. مسلم است که زبان‌های مادری همچون: ترکی، کردی و... هیچ فرقی ندارند و همه 

اینها باید حضور داشته باشند و هرکدام از آنها گنجینه‌ای از معارف و مفاهیمی هستند که بعضی از آنها منحصربه‌فرد و 
مخصوص به خودشان است. کما اینکه ساختار نحوی آنها نیز ممکن است متفاوت باشد و همه اینها روی بیان عاطفی 

تأثیر می‌گذارد و حیف است که ما خودمان را از اینها مجزا کنیم. بسیاری از کسانی که مثلاً به زبان ترکی یا 
آذری صحبت می‌کنند، سهم بزرگی در ادبیات فارسی داشته‌اند یا حتی نسبت به زبان فارسی علاقه 
بیشتری نشان می‌دادند تا زبان مادری‌شان. در این زمینه می‌توانم از آقای محمدامین ریاحی و آقای 

زریاب خویی نام ببرم که نسبت به زبان فارسی تعصب داشتند؛ البته زبان خودشان را هم داشتند.

بخشی از صحبت‌های این شاعر و پژوهشگر ادبی در گفت‌وگو با ایسنا

جایگاه زبان در رشد عقلی و عاطفی
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 عکس 
نوشت

نمایش خیابانی »طوطی و بــازرگان« به کارگردانی 
حیــدر رضایــی یکــی از نمایش‌هایی اســت کــه این 
روزهــا در محوطــه تئاترشــهر، در قالــب چهلمیــن 
جشــنواره تئاتر‌فجــر روی صحنــه مــی‌رود. / عکس: 

عرفان خوشخو

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

دنیای مجــازی اهالی فرهنگ و هنر همچنان به کارهای تازه آنها اختصاص دارد که 
با مخاطبان خود به اشــتراک می‌گذارنــد.از اجرای تازه کیهان کلهــر تا کتاب جدید 
بلقیس سلیمانی. البته حاشیه‌ها و واکنش‌ها به جشنواره فیلم فجر همچنان ادامه 

دارد.

بگذاریــد ایــن متــن را بــا چند پرســش 
شروع کنیم. پرسش‌هایی که می‌توانید 
از خودتــان بپرســید و بــرای هر پاســخ 
دســتتان  کــف  ضربــدر  یــک  مثبــت 
بزنیــد. چقــدر در گفت‌و‌گوهــای روزانه 
بــا همســرتان درون خودتــان جملاتی 
»کاش  یــا  کــرد«  شــروع  »بــاز  شــبیه 
زودتــر تمام کنــد« را می‌گویید؟ چقدر 
در میــان جملاتــی کــه در گفت‌و‌گــو بــا 
همســرتان بــه کار می‌بریــد »تحقیر«، 
»سرزنش« یا »احســاس گناه دادن به 
او« وجــود دارد؟ چقــدر وقت صحبت 
با همســرتان چه شــنونده باشــید چــه گوینده، ســرتان داخل 
گوشــی تلفــن همراهتان اســت؟ چقــدر با نظرات همســرتان 
موافقــت می‌کنید؟ )در واقع اگر میــزان دفعاتی که در مقابل 
نظــرات همســرتان شــامل پیشــنهاد یــا نقــد هســت، میــزان 
نپذیرفتن شــما بیش از تأیید است ضربدر را بزنید( چقدر در 
میــان حرف‌های همســرتان می‌پرید؟ چقــدر در خودتان این 
وضعیــت را می‌بینیــد که تنها وقتی خواســته‌ای از همســرتان 
داریــد رفتارتــان منعطف می‌شــود؟ چقــدر در رابطــه منتظر 
هســتید اول طــرف مقابل پیشــنهاد بدهد؟ چقــدر در زندگی 
مشــترک از مشــکلات رابطه خــود با همســرتان را بــا دیگران 
در میــان می‌گذارید؟)زیــاد؟( چقــدر بــه جای بــودن در خانه 
مشــترک در خانه پدری و مادری احســاس آرامش دارید؟ آیا 
الان اگــر فکــر کنید متوجه می‌شــوید که خیلی دربــاره آینده و 

اهدافتان با همسرتان صحبت نمی‌کنید؟
اگــر حتی به یک مــورد از موارد بالا جواب مثبــت داده‌اید نیاز 
هســت تا رابطه خود را بررســی کنید و اگر به بیش از سه سؤال 
جــواب مثبــت داده اید به نظر می‌رســد این خطــر را جدی‌تر 

بگیرید.
اگر وقتی همسرتان شروع به صحبت می‌کند یک گفت‌و‌گوی 
درونــی بــا شــما راه می‌افتد کــه »بــاز می‌خواهد چــه بگوید«، 
نشــان‌دهنده این اســت که در ارتباط شــما اختلال ایجاد شده 
اســت و می‌دانیــد که بالاخــره یک روز ایــن گفت‌و‌گوی درونی 
بــه رفتــار تبدیــل می‌شــود؛ اگــر تا بــه حــال از حــالات چهره و 
کلام شــما همســرتان متوجه آن نشــده باشــد! همین‌هاست 
کــه کــم کم به ســرزنش و تحقیــر و توهین در مکالمــه روزمره 
شما تبدیل می‌شــود و موضوع را بغرنج‌تر می‌کند. متأسفانه 
خیلی از زوج‌ها در قالب شــوخی و خنده حتی جلوی دیگران 
از همسرانشــان انتقــاد می‌کننــد و متوجــه نیســتند کــه ایــن 
یک رفتار کنترل گرایانه و از ســر خشــم اســت و رفتاری بســیار 
ناســالم. هرچقــدر در لــوای شــوخی پیچیده شــده باشــد، اثر 
خوبــی روی مخاطب‌تــان نخواهــد داشــت. تحقیر شــبیه یک 
زلزلــه می‌مانــد. احســاس آوار شــدن ســقف روی ســر. برخی 
تحقیر را در زرورق‌های قشنگ می‌پیچند مثل شوخی و برخی 
آن را تبدیل به ســرزنش‌های هــر روزه می‌کنند. چنین زندگی 
هرچقــدر هــم دوام بیاورد در کنــار یک رابطــه دارد یک دیوار 
بلند بی‌اعتمادی همراه با احســاس‌های منفی فروخورده در 

پشت آن رشد می‌کند.
از ســوی دیگر در روابطی که همیشه یکی مخالف است و انگار 
پذیــرش نظر دیگری وجــود ندارد و به معنــای دیگر انعطاف 
در یکــی از طرفین یا هر دو طرف برای پذیرش دیدگاه دیگری 
وجود ندارد نیز یک زنگ خطر جدی اســت و پیش‌بینی کننده 
بســیار قوی برای اینکه آینده رابطه به بن‌بست ختم می‌شود. 
چــرا که در هــر رابطه‌ای به‌صــورت طبیعی اختــاف دیدگاه و 
حتی چالش وجود دارد، اگر در طرفین قدرت پذیرش نباشــد 
کــم کــم این چالش‌ها بــه گره‌های کور تبدیل می‌شــوند و یکی 
از راه حل‌هــا بــردن آن چالــش نزد یکــی از خانواده‌ها کشــیده 
می‌شود که خود چالش‌های دیگری را کلید می‌زند. ولی بدانید 
آدم‌هایــی که از تــرس اینکه کنترل شــرایط را از دســت ندهند 
و برتــری را حفــظ کننــد، به یک »مــن« تمام عیــار در بحث‌ها 
تبدیــل می‌شــوند، از عــدم اعتمــاد بــه نفــس رنــج می‌برنــد! 
یکــی از نشــانه‌های کنترل گری که البته می‌تواند از نشــانه‌های 
اضطراب فرد هم باشد مدام قطع کردن صحبت‌های دیگری 
اســت. از کســانی که مــدام جمله‌ای شــبیه اینکــه »همینی که 
هســت« نقطه پایــان روی بحث‌ها می‌گذارند نیز باید ترســید. 
ســوی دیگر این ماجرا کســانی هستند که گویی هیچ ایده‌ای در 
زندگی مشــترک ندارند و مســئولیت تمام انتخاب‌هــا از اینکه 
»کجــا برویم غــذا بخوریم« تا »برای بچه دار شــدن چه زمانی 
مناسبت‌تر است« را به دیگری می‌سپارند. اینها توان پذیرفتن 
مســئولیت را ندارنــد و منتظرنــد چیــزی در انتخــاب دیگــری 

اشتباه از آب در بیاید تا تمام تقصیرها را گردن او آوار کنند!
ولی برای همه اینها که گفته شــد راه‌حل وجود دارد. قدم اول 
شناخت و دیدن آسیب در رابطه است و قدم‌های بعد کمک 

گرفتن از مشاوران برای بهتر کردن خود و رابطه.

آن کسی بهتر از همه 
زندگانی خواهد کرد که 

بتواند بهتر از دیگران 
خود را بفریبد.

با وجود ســال‌ها فعالیت در زمینه آهنگســازی و 
کارنامــه کاری‌ام، امــا به‌دلیل شــرایطی که برای 
هنرمنــدان ایرانــی درنظرگرفتــه شــده ترجیــح 
می‌دهــم کارهایــم را درخــارج از ایــران معرفی 
کنــم. جالــب اینکه هــرگاه یــک هنرمنــد ایرانی 
موفق به دریافت جایزه‌ای بین‌المللی می‌شــود 
بیشــتر مورد توجه کشــورش قرارمی‌گیــرد اما تا 
زمانــی که در کشــور خودمان فعالیــت می‌کنیم 
حرکت رشــد آرتیست‌ها بسیار بسیار کند خواهد 
بود. تنها کافی اســت اتفاقی بیفتد و مسیری باز 
شــود.... من و بسیاری دیگر از آهنگسازان ایرانی 
درخارج از ایران شــناخته شــده نیســتیم. اما جالب آنکه خوشــبختانه 
ســهم هنرمندان ایرانی در دریافت جایزه‌های بین‌المللی بسیار قابل 
توجــه اســت، ماننــد جایزه‌ای کــه چند روز گذشــته درمســابقه جهانی 
»گلوبــال موزیــک اواردز« دریافــت کــردم. اولین حضورم در مســابقه 
جهانــی »گلوبــال موزیک اواردز« مربوط به ســال قبل اســت که موفق 
شدم برای آلبوم »اعتقادات پنهان« در بخش کمپوزیسیون و کمپوزر، 
مدال نقره را کســب کنم و امســال هم برای آلبوم »زمین مقدس« که 
چند ســال قبل کنسرت آن را درایران اجرا کردم، توانستم مدال طلای 
ایــن رقابت‌هــا را در بخش کمپوزر و ژانر موســیقی ســینماتیک- کرال 
به‌دســت آورم. در رقابت‌هــای بین‌المللــی »گلوبــال موزیــک اواردز« 
که هرســال درامریکا برگزار می‌شــود، داوران در ســبک‌ها و رشــته‌های 
مختلــف موســیقی، 9 نفــر را به‌عنوان دارنده مدال طــا، 50 نفر مدال 
نقره و 50 نفر مدال برنز، معرفی می‌کنند. اعتبار این جایزه بین‌المللی 
برای موزیســین‌ها مهم اســت، بخصوص برای موزیسین‌های ایرانی و 
برای آنها جای امیدواری اســت که تهیه‌کنندگان موسیقی که در خارج 
از ایــران و در بخش‌هــای مختلف موســیقی، خصوصاً موســیقی فیلم 
فعالیــت می‌کنند، توجهی به لیســت منتخبان این مســابقات داشــته 
باشــند و بــا برنــدگان و شــرکت کننــدگان ارتبــاط برقرارکننــد تــا بدین 
وســیله همکاری‌هایــی بیــن آنهــا صــورت بگیرد. چــرا که بــه متولیان 
و تهیه‌کننــدگان ایرانــی، چنــدان امیــدی نیســت. نکتــه اینجاســت که 

داوران ایــن مســابقات نــگاه بی‌طرفانــه‌ای دارند و افرادی هســتند که 
حب و بغضی به کســی نداشــته و تنها هنر آن شخص را فارغ از ملیت 

آرتیست، بررسی می‌کنند.
بــه یــاد دارم آخرین اجرایی که در ایران داشــتم ســال 97 بود، در تالار 
وحــدت، محلــی که آن را خانه خود می‌دانم وخاطرات بســیاری از آن 
دارم اما جای تأســف اســت که کوچکترین حمایتی از ژانر موسیقی که 
در آن فعالیــت می‌کنیــم وجود نــدارد و گرایــش و علاقه‌مندی اغلب 
اسپانســرها به موســیقی پاپ اســت. البته با این ژانر از موســیقی هیچ 
مشــکلی ندارم. اما مســأله این اســت چه نوع موســیقی پاپی به مردم 
عرضه می‌شــود و ســطح تفکر جامعه تــا چه اندازه نازل خواهد شــد! 
اصولًا موســیقی‌هایی که تفکر برانگیز باشــد و انســان را وادار به تأمل و 
تعقــل و تصویرســازی کند، گویا مورد کم‌توجهی قــرار می‌گیرد. جالب 
اســت بدانید اگر از 90 درصد ترانه‌ســرایان موسیقی پاپ امروز مفهوم 
عشــق را بگیرند حرفی برای گفتن نخواهند داشــت. ترانه‌هایی درباره 
عشــق‌های زمینی که سالن‌های کنسرت را با قیمت‌های نجومی بلیت 
به خود اختصاص داده‌اند.البته که این موضوع در خارج از کشور هم، 
بیــداد می‌کند. نکته دیگر اینکه در این ســال‌ها تلاش شــده تا ســاختار 
و اولویت‌های ذائقه شــنیداری مردم را به ســوی موســیقی‌های با کلام 
هدایــت کنند. البته علاقه‌مندان به موســیقی بی‌کلام هم کم نیســتند 
اما آنچه مســلم است درمیان کنسرت‌هایی که درایران برگزار می‌شود 
جز ارکستر سمفونیک فکر نمی‌کنم برنامه یا اجراهایی برای موسیقی 
بی‌کلام داشــته باشــیم و بــه همین دلیل اســت که حمایتــی از اجرای 

موسیقی بی‌کلام در ایران صورت نمی‌گیرد.
 موضــوع دیگــری کــه دوســت دارم بــه آن اشــاره کنــم ایــن اســت که 
می‌بایســت با تغییرات روز دنیا همراه باشیم و باید به مخاطبان عزیز 
موسیقی بگویم نسخه فیزیکی محصولات فرهنگی درتمام دنیا تقریباً 
از بیــن رفته اســت و اغلــب این محصــولات در مارکت‌هــای دیجیتال 
عرضه می‌شــود و آنچه در آن مشخص است، حقوق آرتیست و قانون 
کپــی رایت در دنیا، کاملًا رعایت می‌شــود و تلخ‌ترین قســمت ســناریو 
آن که از ســرمایه کشــور خودت اســتفاده کنی اما نتوانی در همین مرز 

وبوم از آن بهره ببری و ثمره تلاشت را به همین مملکت برگردانی.

اصول کافی ج. ۴ ص. ۱۹۱

تحقیر کردن، سرزنش کردن، بی‌تفاوت 
بودن، ممنوع!
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ëëچهره ها
کیهــان کلهــر، آهنگســاز و نوازنده خبر از کنســرت جدیــدش داده که قرار اســت 16 
فوریه )27 بهمن( در لندن برگزار شــود. این برنامه اجرای سولونوازی این هنرمند 
اســت. چنــدی پیــش ایــن هنرمند کنســرت‌های آنلایــن در ایــران برگزارکــرد که با 

استقبال مخاطبان مواجه شد.

بلقیس سلیمانی نویسنده تازه‌ترین اثرش با نام »بی‌پایانی« را از سوی نشر چشمه منتشر 
خواهــد کرد. خبری که در صفحه مجازی‌اش نوشــته و در شــرح این کتــاب آورده »حوادث 
بسیار هولناکی در انتظار این زن و خانواده اوست...« نشر چشمه هم درخصوص »بی‌پایانی« 
نوشته: »سلیمانی در بی‌پایانی شخصیت زن خود را در موقعیتی مرموز و انباشته از خشم 

کدورت و افسانه هول‌آوری قرار می‌دهد که می‌خواهد او را زنده به گور کند.«

بهرام رادان که امسال تهیه‌کنندگی فیلم علفزار را برعهده دارد در پستی درباره مائده 
طهماســبی نوشته: »مائده طهماســبی بازیگر معتبر ســینما و تئاتر است که در فیلم 
»علفزار« به اعتقاد بســیاری از منتقدین یکــی از بهترین نقش‌آفرینی‌های خود را ایفا 
کرده است. طهماسبی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته خبرنگاری با گرایش تئاتر 
و علوم سیاســی اســت و در ســال ۱۳۷۷ پس از چندین ســال زندگی در خارج کشور به 
همراه همسرش فرهاد آئیش، به ایران بازگشت و فعالیت هنری خود را از سر گرفت.«

 علی زند وکیلی خواننده موســیقی  که قراراســت در قالب جشــنواره موســیقی فجر 
20 بهمن ماه در ســالن میلاد نمایشــگاه بین‌المللی روی صحنــه برود، در صفحه 
مجازی‌اش از کنســرت مشــترکش در همراهی با »کورای اوجی« خواننده ترکیه‌ای  
نوشته است که 4 فروردین ماه 1401 در سالن مجلل icc شهر استانبول برگزار شود.

احســان خواجه امیــری هم تک‌آهنگ جدیــدش با نام »کــوچ« را بــرای مخاطبانش 
بــه اشــتراک گذشــته و آن را بــه همراهــان همیشــگی خــود تقدیــم کــرده اســت. 
 آهنگســازی ایــن کار از وحیــد پویــان اســت بــا ترانــه‌ای از مهــدی ایوبــی و تنظیــم 

سعید رضایی.

فیلــم »بلفاســت« تازه‌ترین ســاخته »کنــت برانا« یکی 
از آن فیلم‌هــای جــذاب و دیدنی این یکی دوســال اخیر 
است که می‌شود دیدنش را به علاقه‌مندان به سینمای 
قصه‌گــو پیشــنهاد داد، فیلمی کــه بســیاری از منتقدین 
تاریــخ  مهــم  فیلم‌هــای  از  یکــی  بی‌تردیــد  معتقدنــد 
سینماســت که با سوژه‌ای عمیق و انســانی، جهان‌بینی 
روشــن و محکمــی از گذشــته‌ای تمام‌ناشــدنی را پیــش 
روی انســان امــروزی می‌گــذارد. »بلفاســت« بــه معنی 
عمیق کلمــه درام و برانا هم آن را شــخصی‌ترین فیلم 
لقــب داده کــه در طول حیات کاری‌اش ســاخته اســت. 
فیلم به روایت کودکی پسری در بلفاست ایرلند جنوبی 
در دهه‌ شــصت میلادی می‌پــردازد و گویای زندگی جود هیل کودک اســت در 
شــهری جنگزده که شــیطنت و کودکی  را برنمی‌تابد. فیلــم با پلان‌هایی رنگی 
آغاز می‌شــود و یکهو ســیاه‌ وسفید شدن آن هم مخاطب را شوکه می‌کند و هم 
می‌خواهــد داســتانی در دل تاریکی را کلید بزند. فضای انقلابی و شورشــی که 
در ابتدای فیلم می‌بینیم نویدبخش فیلمی سیاســی اجتماعی و تراژیک را به 
ما می‌دهد که به هیچ وجه این‌طور نیســت. این تغییر رنگ و شــروع شورشــی 
فیلم مثل تمامی فیلم، بنا را بر شــگفت‌زده کردن مخاطب گذاشــته و  باعث 
می‌شود مخاطب متوجه گذر زمان نشود. اگر »کفرناحوم« نادین لبکی را دیده 
باشــید حتماً از این فیلم هم خیلی‌خیلی خوشــتان می‌آید اگر چه در بســیاری 
چیزهــا ایــن دو فیلم با هم تفــاوت دارند اما هر دو قصــه‌ کودکی‌های در جنگ 
گرفتار آمده را روایت می‌کنند. در تحلیل فیلم بلفاست با زندگی یک خانواده 
از طبقه کارگرِ ایرلند شمالی مواجه می‌شویم و تقریباً از طریق پسر 9 ساله آنها 
)بادی( در جریان ماوقع قرار می‌گیریم. پدرِ بادی با بازی جود هیل در خارج از 
کشور و در انگلستان کار می‌کند در حالی که بقیه 
خانواده در ایرلند زندگی می‌کنند و 15 آگوســت 
1969 گروهی از پروتســتان‌ها در خیابان شورش 
و بــه خانه‌هــا حملــه می‌کننــد تــا کاتولیک‌های 
محلی را بترســانند. این نقطه شــروع طوفانی و 
خوش‌ســاز و ریتم فیلم است. یک نکته جذاب 
دربــاره کارکــرد فرم در محتــوا در ایــن فیلم آن 
اســت که مثلًا وقتی بادی به ســینما یا تئاتر )که 
تجلی واژه هنر در جهان فیلم بلفاست هستند( 
مــی‌رود، هنــر را رنگــی می‌بیند. حتــی در پلانی 
انعکاس هنر )ســینما و تئاتر( روی شیشــه عینک مادربزرگ هم رنگی اســت، 
در صورتی که خود فیلم سیاه و سفید است. این همان سیاهی و سفیدی فیلم 
اســت که به پست‌مدرن‌ترین شــکل ممکن صفر و یک نیســت و گویا آمیزه‌ای 
اســت از شــیطنت، حقیقت و کودکی. اصلًا نوعی شخصیت‌پردازی‌ست که در 
آن تمامی انســان‌های فیلم نمادی هستند از دنیای مدرن: روشنفکر، متحجر، 
کنجــکاو، صبور، ترســو، انقلابی و… بیشــتر از ایــن گفتن درباره »بلفاســت« لو 
دادن موضــوع و داســتان فیلم اســت بــرای آن‌ها کــه ندیده‌اند. پــس ببینید و 
لــذت ببریــد از این فیلم و بازی‌هایش، علی‌الخصــوص بازی جود هیل کودک 

در فیلمی بزرگ.

کودکی در آشوب

پیشنهاد

محمد غریب
فیلمساز

یک آزار مستمر

ëëچه خبر؟ 
درگذشت بانو مرسده بایگان همسر استاد فقید 
 حشــمت ســنجری خبری بود که شــهرداد روحانی

 آهنگســاز و رهبر ارکســتر در صفحه خودش اعلام 
کرد و در این باره ضمن عرض تسلیت به خانواده 
محترم ایشــان و جامعه موســیقی نوشــته: »خانم 
بایــگان در دوران رهبــری »مایســترو ســنجری« بر 
ارکســتر ســمفونیک تهران، برای ایشان منشأ امید 
و عشــق بودنــد و در تمــام ســال‌های اخیــر از هیچ 

محبت و دلگرمی برای ارکستر سمفونیک تهران دریغ نکردند.« 

نشــر افــق از پرفروش‌هــای انتشــارات خــود در دومیــن نمایشــگاه 
مجازی کتاب تهران خبر داده که شــامل کتاب‌های کودک مانند »هیچ 
هیچ هیچانه« ترجمه مهســا خسروی و یا  مجموعه کلاس اولی، کتاب 
اولی  نوشــته آتوســا صالحی، لاله جعفری ،معصومــه یزدانی و مژگان 

کلهر و... است.

ëëبیشتر عاشقت شدم مهدی باکری
خبــر دیگر از جشــنواره فیلم فجــر واکنش‌های مثبت بــه فیلم »موقعیت مهدی« اســت که همچنان 
ادامــه داد. ایمــان شمســایی مدیــرکل مطبوعــات و خبرگزاری‌هــای داخلــی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســامی پس از تماشــای این فیلم درباره آن در صفحه خود نوشــته: »خواب از چشــمم رفته، ساعت 
از یک گذشــته و حالم تنها به یک شــب شبیه است. بهمن 76 و شبی که از اکران جشنواره‌ای »آژانس 
شیشــه‌ای« برگشــتم. از ســینما قدس میدان ولیعصر و امشــب از بــرج میلاد و باز هم جشــنواره. این 

بار»موقعیــت مهــدی« نمی‌دانم از 
کارگــردان کــه اتفاقــاً خــودش نقش 
شــهید را بازی کرده تعریف کنم یا از 
دیدن نزدیک به دو ســاعت داســتان 
عشق و حماسه و برادری. برای نقد و 
تحلیل فیلم وقت هســت اما امشب 
دلــم جــای دیگــری اســت... بیشــتر 

عاشقت شدم مهدی باکری.«


